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 گزارشی از چگونگی 

شهادت شهیدان رجایی و باهنر

 8 شهریور 60 در پاستور 
چه گذشت؟

دفتر  انفجار  تلخ  واقــعــه  در  منافقین  جنایت 
نخست وزیری، درست دو ماه پس از آن روی داد 
ــت ا... دکتر سیدمحمد حسینی  بهشتی و  که آی
بیش از ۷۰ تن از چهره های سیاسی و اجرایی 
عضو حزب جمهوری اسلامی در انفجار دفتر این 
حزب توسط منافقین، به شهادت رسیده بودند. 
شهید رجایی هنگام شهادت، ۴۸ سال داشت. 
او پس از پیروزی انقلاب، ابتدا مسئولیت وزارت 
آموزش و پرورش را برعهده گرفت و سپس، در سال 
۱۳۵۹، به عنوان نماینده مردم تهران، وارد مجلس 
شــورای اسلامی شد. او در ۲۰ مــرداد ۱۳۵۹، 
به نخست وزیری و پس از عزل بنی صدر از مقام 
ریاست جمهوری، در انتخابات دوم مرداد ۱۳۶۰ 
با کسب بیش از ۱۳ میلیون رأی، به عنوان دومین 
رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب شد. شهید 
باهنر نیز، هنگام شهادت ۴۸ ساله بود. او پس از 
پیروزی انقلاب، مسئولیت هایی از جمله عضویت 
در شــورای انقلاب، نمایندگی مــردم کرمان در 
مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهران در مجلس 
ــرورش )در  ــوزش و پ ــورای اسلامی، وزارت آم ش
کابینه شهید رجایی( و دبیرکلی حزب جمهوری 
اسلامی)پس از شهادت آیت ا... بهشتی( را برعهده 
داشت. شهید باهنر پس از انتخاب شهید رجایی 
به ریاست جمهوری، از سوی وی به نخست وزیری 

برگزیده شد.

گزارشی از یک واقعه تلخ	 
واقعه تروریستی روز ۸ شهریور ۱۳۶۰، با طراحی 
مسعود  بازیگری  و  منافقین  ســازمــان  نقشه  و 
کشمیری، اتفاق افتاد. کشمیری از مدت ها قبل به 
عنوان نفوذی وارد بدنه نظام شده و تا حساس ترین 
مناصب امنیتی کشور، یعنی جانشین دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، بالا رفته بود. او بود که روز ۸ 
شهریور، با خونسردی تمام، کیف حــاوی بمب 
را در دفتر نخست وزیر کار گذاشت و آن فاجعه 
را به بار آورد. روزنامه اطلاعات، روز نهم شهریور 
۱۳۶۰، گزارشی را با عنوان »گــزارش لحظه به 
لحظه از انفجار بمب در نخست وزیری« منتشر 
کرد. در این گزارش آمده بود: »حادثه انفجار در 
ساعت ۳ بعدازظهر دیروز روی داد و در این ساعت، 
آقایان محمدعلی رجایی، رئیس جمهور و دکتر 
محمدجواد باهنر نخست وزیر و چند تن از مقامات 
نظامی و امنیتی کشور، در یک جلسه فوق العاده 
گفته  که  بمب  انفجار  پی  در  داشتند.  شرکت 
می شود در داخل یک کیف دستی جاسازی شده 
بود، قسمت هایی از طبقه اول و طبقه دوم ساختمان 
نخست وزیری در مجاورت خیابان پاستور دچار 
حریق شد و آتش و دود فضای محل انفجار را فرا 
گرفت. در این حادثه، محمدعلی رجایی رئیس 
جمهور و دکتر محمدجواد باهنر نخست وزیر و 
چند تن از مقامات مملکتی که در جلسه مذکور 
حضور داشتند، به درجه رفیع شهادت نایل شدند 
و مجروحان حادثه با کمک مــامــوران و پرسنل 
نهادهای انقلابی، به بیمارستان ها انتقال یافتند و 
تحت مراقبت های درمانی و پزشکی قرار گرفتند.« 
طبق اخــبــاری که خبرنگاران مخابره کردند، 
تا ساعت ۱۲ شب روز ۸ شهریور، آمــار تلفات، 
هشت شهید و ۲۳ مجروح گزارش شد. در میان 
سیدموسی  مانند  شخصیت هایی  مجروحان، 
نامجو، از فرماندهان ارتــش، حضور داشتند که 
بعدها به شهادت رسیدند. پیکرهای شهدای این 
فاجعه، طوری سوخته بود که به هیچ وجه شناسایی 
آن ها ممکن نبود. از سوی دیگر، در میان مجروحان 
ــدام تروریستی، اثــری از رئیس جمهور و  ایــن اق
نخست وزیر به چشم نمی خورد و حدس زده می شد 
که دو پیکر از سه پیکر به دست آمده، متعلق به آن 
دو بزرگوار باشد. بالاخره در آخرین ساعت شب، 
پیکر مطهر این دو شهید بزرگوار، از روی برخی 
اجزای برجا مانده از پیکرشان، شناسایی شد.  در 
محمدجواد  و  رجایی  محمدعلی  شهادت  پی 
باهنر، طبق اصل یکصد و سی ام قانون اساسی، 
شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شد تا امور 
کشور توسط این شورا، مرکب از حجت الاسلام 
شــورای  مجلس  رئیس  رفسنجانی،  هاشمی 
اسلامی و آیت ا... موسوی اردبیلی، رئیس دیوان 
عالی کشور تا انتخاب رئیس جمهور جدید، اداره 
شود. این شورا روز ۱۱ شهریورماه، طی نامه ای 
به مجلس شورای اسلامی، آیت ا... مهدوی کنی 
را به عنوان نخست وزیر پیشنهاد کرد. در جلسه   
همان روز مجلس، آیت ا... مهدوی کنی، از ۱۹۶ 
رای اخذ شــده، با ۱۷۸ رای موافق، ۱۰ رای 
مخالف و ۸ رای ممتنع، به عنوان نخست وزیر 

موقت رای اعتماد گرفت.

 آخرین گزارش های ساواک 
از جلال آل احمد 

زنده یاد جلال آل احمد، ۱۸ شهریور ۱۳۴۸، 
در اسالم درگذشت. ساواک در پنج ماه پایانی 
عمر او، ۱۳ گزارش درباره وی مخابره کرد که 
اکنون در پرونده انــفــرادی اش موجود است. 
ــزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش های  به گ
سیاسی، نیمه اردیبهشت سال ۱۳۴۸، اداره 
امنیت داخلی، در دستوری به ساواک تهران، 
با اشــاره به سوابق جلال آل احمد و »این که تا 
کنون ماهیت فعالیت های او مشخص نگردیده 
و فعلا هم، قویاً در معرض فعالیت های مضره 
ــدارک لازم و کافی  می باشد«، »جــمــع آوری م
علیه او را« ضروری دانست. مقدم، رئیس اداره 
سوم ساواک، در این نامه دستور داد در خصوص 
مراقبت کامل از جلال، با تیم تعقیب و مراقبت، 
شنود تلفن منزل و شناسایی مراجعین به آن و در 
صورت امکان، نصب دستگاه شنود در منزل، از 
طریق ورود پنهانی، اقدامات لازم انجام شود. در 
گزارش ششم خرداد ساواک آمده است که یک 
دانشجو که یکی دوماه قبل به منزل جلال رفته، 
از او نقل کرده است که »ملت ایران احتیاج به 
یک انقلاب دارد و باید ملت را برای این انقلاب، 
مسلح کرد.« دانشجو پرسیده است:»شما که 
چنین عقیده ای دارید چرا کتاب های سارتر و 
کامو را که دارای افکار ارتجاعی و ضدانقلابی 
هستند، ترجمه کردید؟ و جلال جواب می دهد 

این ها همین طوری از دستم رفت.« 
ــاواک  از مراجعه  در گـــزارش ۱۳ خـــرداد سـ
ــه جــلال خبر داده  ــه نــام هاشمی ب فـــردی ب
ــت: »هاشمی افــزود شما دیگر به  ــده اس و آم
انجمن قلم نمی آیید؟ آل احمد در پاسخ گفت 
مبارک باشد و اضافه کرد من به آن دوستتان 
هم گفتم که من دیگر نمی آیم، بــرای این که 
آزادی در این مملکت مفهومی ندارد.«. هشت 
مرداد ۱۳۴۸، بخش ۳۱۲ ساواک)احزاب و 
دستجات سیاسی و مذهبی افراطی(، گزارشی 
جامع درباره جلال آل احمد تهیه و به اداره کل 
امنیت داخلی ارسال کرد. در این گزارش، پس 
از ذکر سوابق سیاسی جلال، در سطور پایانی، 
مطلب ایــن گــونــه جمع بندی شــده اســت:»بــا 
توجه به مراتب فوق، به نظر این بخش، شخص 
مزبور فاقد صلاحیت تدریس در کلیه مراکز 
آموزش عالی کشور می باشد. مستدعی است 
در صورت تصویب، اجازه فرمایند از طریق اداره 
کل چهارم به وزارت علوم و آموزش عالی اعلام 
گردد که از ادامه تدریس وی در هنرسرای عالی 
و همچنین، سایر مراکز عالی آموزشی ممانعت 

به عمل آورند.« 
شــهــریــورمــاه، جـــلال و هــمــســرش، مــدتــی به 
ویلایشان در اســالــم رفتند. آخــریــن گــزارش 
ساواک از دوران حیات جلال، متعلق به ملاقات 
دو دانشجو با او، در تاریخ یکم شهریور ۱۳۴۸ 
ــزارش خود  ــاواک در گ اســت. ۲۰ شهریور، س
ــلال آل احــمــد ساعت ۱۹ روز  می نویسد: »ج
هجدهم شهریور در اثر سکته قلبی در اسالم 
طوالش در ویــلای شخصی خــود فــوت نموده 
و جنازه وی به تهران حمل و صبح روز بیستم 
شهریور ۱۳۴۸ ازمسجدپامنار واقع در خیابان 

خیام تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.«

صحن نو؛ یادگاری قدیمی در حرم رضوی
ــروزه بــا نــام صحن آزادی  صحن نــو کــه امـ
شناخته مــی شــود، در دوره قاجاریه و بر 
مبنای نقشه صحن عتیق)سقاخانه( ساخته 
شد. معمار این صحن، طبق متن گزارش 
مکتب شاپور، حاجی آقا جان معمارباشی 
ــود. ظــاهــراً ایــوان اصلی صحن در دوره  ب
ناصرالدین شاه قاجار مطلّا شده است. در 
ابتدا، وسط این صحن نیز، سقاخانه ای بنا 
کردند که بعدها به حوض تبدیل شد. در 
ورودی سمت شرقی، به باب السلام مشهور 
اســت. تصویری که مشاهده می کنید، به 
دهه ۱۳۳۰ و زمانی که هنوز درختان کاج 
در این صحن وجود داشت، مربوط می شود. 

در طرف راست تصویر، می توانید نمایی دور 
از ساختمان قدیمی نقاره خانه را مشاهده 
کنید. خوب است بدانید که پس از نصب 
ساعت معاون التجار در صحن عتیق، ساعت 
قدیمی آن صحن، به صحن نو منتقل و در 
بالای در جنوبی که امروز مسیر ورودی رواق 
امام خمینی)ره( است، نصب شد. درِ شمالی 
صحن نو که ایــوان آن با کاشی های دوره 
قاجار، با زمینه طلایی، مزین شده، به درِ 
تلگراف خانه معروف است و روزی روزگاری، 
مسیر ورود به بــازاری محسوب می شد که 
از یک سو به صحن عتیق و از سوی دیگر، به 

سمت پایین خیابان شهر مشهد می رفت.

قاب تاریخ 

گــروه اندیشه - اوریــانــا فــالاچــی، خبرنگار 
مشهور ایتالیایی، دربــاره محمدرضا پهلوی، 
پس از دیدار و مصاحبه با وی، نوشته است: »اگر 
شاهی وجود داشته باشد که از او همیشه در 
رابطه با زنان صحبت شده، شخص محمدرضا 
پهلوی بوده است!« گفته فالاچی، چندان به 
دور از واقعیت نیست. گزارش های متعدد و 
انکارناپذیری درباره ارتباط نامشروع پهلوی 
ــان، از حــدود ۱۷ سالگی تا زمان  دوم، با زن
مرگش، وجــود دارد. شاه حتی هنگامی که 
تأهل اختیار کرده بود نیز، دست از هرزگی بر 
نمی داشت و با دلالی افــرادی که علاقه ویژه 
او را به ایــن کــار می دانستند، معشوقه های 
متعددی را برای خودش دست و پا می کرد. 
رفتارهای بی بندوبارانه شاه باعث می شد که 
همسرانش، پس از مدتی از وی بیزار شوند؛ 
حتی، هوسبازی های محمدرضاپهلوی، دلیل 
اصلی تقاضای طلاق و جدایی فوزیه بیان شده 
اســت. »ماروین رونیس« در کتاب »شکست 
شاهانه« می نویسد: »شاه یک زنباره معروف 
نیز بود. گفته می شود که ملکه فوزیه از بابت 
مسائل عشقی مداوم او خشمگین بود و ملکه 
ثریا به دفعات او را تهدید کرد که اگر به زنبارگی 
خود در محافل خصوصی ادامه دهد، از او جدا 
خواهد شد. همه این شواهد، گویای آن است که 
شاه هیچ گاه از ماجراهای جنسی غیررسمی 

خود دست بر نداشته است.«

طلاق فوزیه	 
ازدواج محمدرضا پهلوی و فوزیه، دختر پادشاه 
مصر، یک ازدواج سیاسی بود؛ اما عروس مصری 
رضاشاه، این امید را داشت که بتواند در کنار 
همسرش، روزگار خوشی را سپری کند. هنگامی 
که محمدرضا هنوز ولیعهد بود، فوزیه از گوشه و 
کنار، خبرهایی درباره زنبارگی های او می شنید؛ 
اما حضور رضاشاه مانع از آن بود که کار به مرحله 
رسوایی برسد. با فرار پهلوی اول، همه چیز تغییر 
کرد. هنگامی که اشرف و شمس از همسرانشان 
جدا شدند و پارتی های شبانه با حضور زنان 
رنگارنگ در دربار رونق گرفت، فوزیه فهمید که 
کار بیخ پیدا کرده است. محمود طلوعی در کتاب 
»پسر و پدر«، گزارشی را از یک محفل شبانه در 
قصر شمس پهلوی آورده است که در آن، فوزیه 

شوهرش را در حال معاشقه با دختران مختلف 
دید و دریافت که چرا وی به او بی توجه است. در 
همین دوره بود که افشای رابطه پهلوی دوم با 
دختری که نام خانوادگی وی »دیوسالار« بود، 
فوزیه را به کلی از همسرش ناامید کرد. حسین 
فردوست در خاطراتش، به این رابطه و نقش 
»ارنست پرون« در افشای آن نزد فوزیه، اشاره 
کرده است. »پرون« حتی با کمک یک سرهنگ 
ارتش، فوزیه را درِ خانه دیوسالار برد و با شلیک 
گلوله به پنجره خانه، محمدرضا پهلوی را بیرون 
کشید تا دستش رو شود. این تنها موردی نبود که 

فوزیه با آن روبه رو شد.

مشتری مادام کلود	 
محمدرضا پهلوی پس از ازدواج با ثریا نیز، همان 
مشی پیشین را پی گرفت و حتی وقایعی مانند 
فرار از ایران در مردادماه ۱۳۳۲ هم، مانع از 
تداوم این رویه نشد. آن چه رفتار پهلوی دوم را در 
این عرصه وقیحانه تر می کرد، این بود که برایش 
تأهل یا عدم تأهل زنان، محلی از اعراب نداشت. 
»اسکندر دلدم« در خاطراتش می نویسد: »]شاه[ 
هر وقت از زن شوهرداری خوشش می آمد، در 
حضور شوهر آن زن از زیبایی همسرش تعریف 
می کرد و آخــر هم می گفت: اگــر شما شوهر 
نداشتید، حتماً برای شام خصوصی دعوتتان 
ــای پهلوی در  ــاده روی ه مــی کــردم!« گاهی زی
هــرزگــی، یک رســوایــی بین المللی به وجود 

می آورد. »دلدم« در خاطراتش می نویسد که در 
دوران ثریا، یک بار »برنا اگلی«، خواننده معروف 
اهل ترکیه، توسط رحیمعلی خرم، کاباره دار 
معروف که با مــادر شاه سر و سری داشــت، به 
ایران دعوت شد. »اگلی« که حاضر نبود خود را 
در اختیار شاه قرار دهد، به ضرب کتک خرم، به 
کاخ آورده شد و از سوی محمدرضا پهلوی مورد 
آزار و اذیت قرار گرفت. »اگلی« پس از بازگشت به 
کشورش، موضوع را فاش کرد و خواستار پیگیری 
شکایتش از شاه، توسط سفارت ترکیه در ایران 
شد؛ اما دربار ضمن تکذیب خبر، با دادن وجه 

هنگفتی به »اگلی«، دهان او را بست.
ــاه بــعــد از مــدتــی، هــوس  ــال، شـ ــ ــن ح بــا ایـ
دوست دخترهای اروپــایــی به ســرش زد. او 
پس از جدایی از ثریا و ازدواج با فرح، یکی از 
مشتریان همیشگی مؤسسه »مــادام کلود«، 
یکی از سازمان های فحشای بین المللی در 
فرانسه، بود. دلالی ارتباط شاه با این مؤسسه 
را، اســـدا... علم برعهده داشــت که خــود او 
نیز، از این معرکه، نصیبی می برد! گزارش 
ویلیام شوکراس در کتاب »آخرین سفر شاه«، 
حقایق تکان دهنده ای را درباره این ارتباط 
بیان می کند. طبق گزارش او، زنان فاحشه 
ارسالی مادام کلود، در فرودگاه مهرآباد توسط 
یکی از کارمندان وزارت خارجه ایران مورد 
استقبال قرار می گرفتند و طی سه روز اقامت 
در هتل هیلتون، آداب و نحوه برخورد با شاه را 

می آموختند و سپس به دیدار وی می رفتند. 
یکی از این زنان به نام »آنژ«، چنان مورد توجه 
شاه قرار گرفته بود که وی را شش ماه تمام در 
ایران نگه داشت. با آن که فرح از ماجرای »آنژ« 
کاملًا مطلع بود، اما شاه با وی همچنان رابطه 
داشت و دست آخر، خود »آنژ« از دست شاه فرار 

کرد و به کشورش بازگشت!

دختری به نام گیلدا!	 
ــرای ارتــبــاط  ــاجـ ــود کـــه مـ ــ ــال ۱۳۵۱ ب ــ س
محمدرضاپهلوی با دختری به نــام گیلدا در 
دربار پیچید. او دختر یکی از امرای ارتش بود. 
ارتباط آشکار و نامشروع شاه در ۵۴ سالگی، 
با دختری ۱۹ ساله، باعث بروز اختلاف شدید 
میان او و فرح شد. کار به جایی رسید که هر دو 
نفر، تصمیم به طلاق گرفتند؛ اما این تصمیم با 
پادرمیانی تاج الملوک آیرملو، مادر محمدرضا، 
به سرانجام نرسید؛ با وجود این، پس لرزه های 
سنگینی داشت؛ شاه و فرح توافق کردند که از 
آن به بعد، اسماً زن و شوهر باقی بمانند و کاری 
به کار یکدیگر نداشته باشند. با این حال، گیلدا 
هم مدتی بعد، دلِ شاه را زد و به سراغ دیگری 
رفت. محمدرضا مدتی عاشق »سوفیا لورن« بود و 
کوشید تا با هزینه پول زیاد، وی را به ایران بیاورد، 
اما او نپذیرفت. وی حتی از ارتباط با پرستار 
نداشت؛  ابایی  نیز،  لیلا  دخترش  سوئیسی 
ارتباطی که آن هم فاش شد و رسوایی به بار آورد. 
به این ترتیب، کارنامه پهلوی دوم در زمینه فساد 
اخلاقی در دوران تأهل نیز، حجم و وزن سنگینی 

به خود گرفت.
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همه معشوقه های شاه!

ــات مــوجــود در کتاب  ــلاع اط
تاریخ جهان

ــرود  »جــاســوس هــا: فـــراز و ف
کاگ ب در آمریکا« )انتشارات 
ــه ارنــســت  ــد ک ــی ده دانــشــگــاه یــیــل( نــشــان م
همینگوی، نویسنده نامدار و برنده جایزه نوبل، 
برای مدتی در فهرست مأموران کاگ ب در آمریکا 
قرار داشته است. به گــزارش تاریخ ایرانی، این 
کتاب که کار مشترک جان ارل هاینز، هاروی کلر 
ــاس  ــر اس ــت، ب ــ ــی اف اس ــل ــی و آلــکــســانــدر واس
ــه ۱۹۹۰ و پــس از  یــادداشــت هــایــی کــه در ده
دسترسی به اطلاعات سری دوره استالین فراهم 
شد، به رشته تحریر درآمد. بخشی از کتاب، درباره 
زندگی مخفیانه ارنست همینگوی، به عنوان یک 
»جاسوس غیرحرفه ای«، بر اساس سند مختص به 
او در کاگ ب، می گوید که وی، پیش از سفر به چین 
در سال ۱۹۴۱، به استخدام کاگ ب درآمد و نام 
پوششی »آرگو« را داشت و وقتی در دهه ۱۹۴۰ با 
ماموران شوروی در هاوانا و لندن دیدار کرد، بارها 

اشتیاق و خواست خود را برای کمک به آن ها ابراز 
کــرد. با ایــن حــال، او نتوانست هیچ اطلاعات 
سیاسی در اختیار روس ها بگذارد و هرگز در کار 
عملی تایید نشد، بنابراین تماس ها با آرگو، در آخر 
دهه ۱۹۴۰ قطع شد. آیا همینگوی تنها یک 
جاسوس قلابی بود که احتمالا روابط سازمانی 
مخفیانه اش را به عنوان ماده خام ادبی می دید یا 
یک جاسوس واقعی اما ناکارآمد به شمار می آمد؟ 
گزارش هایی در دست است که او، تلاش هایی 
ــالات متحده در جریان جنگ  بــرای کمک به ای

جهانی دوم انجام داد.

ارنست همینگوی؛ جاسوس ناکام کاگ ب!

اسدا... علم )دوم از چپ( به همراه شاه و فرح ؛ علم نقش مهمی در عیاشی های شاه ایفا می کرد


